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کارگردان سریال «مینو»: 
آشوبی که «مینو» شد

گروه هنر: مؤسســه رســانه ای -هنری «اوج» که  �
مدت هاســت در زمینه تولید آثار نمایشی مانند فیلم 
و ســریال فعالیت زیادی دارد، ایــن روزها هم  روی 
مجموعــه تلویزیونــی «مینو» که در حــال پخش از 
شبکه اول سیماســت، سرمایه گذاری کرده. به همین 
دلیل «اوج»  در راستای اهداف خود  نشست رسانه ای 
مجموعه تلویزیونی «مینو» را بــا حضور عوامل آن، 
شــانزدهم دی ماه در محل نخلســتان خود برپا کرد. 
در این نشســت امیرمهــدی پوروزیــری (کارگردان)، 
مهدی همایونفر (تهیه کننده)، عباس غزالی (بازیگر)، 
سلمان فرخنده (نویســنده) و مهدیه نساج (بازیگر) 
حضور یافتند. کارگردان «مینو» که برای نخســتین بار  
سریال ســازی را تجربه می کند، درباره متن- نوشــت 
این مجموعه گفت: «طرح اولیه «مینو» خیلی شبیه 
فیلم مســتند بود. با آقای همایونفر صحبت کردیم و 
به این نتیجه رسیدیم که با حضور آدم های معمولی 
در فضای جنگ داستان عاشــقانه ای را روایت کنیم. 
همین موضوع به نظرم بسیار جذاب بود». او در ادامه 
درباره ممنوعیــت نام گذاری زنان بر عنوان  فیلم ها و 
ســریال ها در تلویزیون اشاره کرد و گفت: «در دوره ای 
در تلویزیون نمی توانســتیم نام زنان را برای فیلم ها و 
ســریال ها انتخاب کنیم که البته بعدا مرتفع شد. به 
همیــن دلیل نام اولیه ســریال من «آشــوب» بود که 
درنهایت «مینو» شد». پوروزیری در ادامه به وضعیت 
پوشــش و گریم زنان بازیگر در این سریال پرداخت و 
اشاره کرد: «همیشه در سریال سازی محدودیت هایی 
وجود دارد. ما در این ســریال در حد معمول، حجاب 
را رعایــت کردیــم. در جاهایی هم بــه حرمت موی 
ســپید بازیگر فیلم چیزی نگفتند». او در ادامه درباره 
اعمــال محدودیت ها از ســوی تلویزیون و ســازمان
رسانه اي-هنری اوج در ساخت این سریال تأکید کرد: 
«هر جا که در تلویزیون به مشکلی برخورد می کردیم، 
 سعی می کردیم با حرف زدن مشکلات مرتفع شود که 
همین طور هم شــد. انصافا هم هیچ ممیزی از سوی 
اوج در این ســریال اعمال نشد!». همچنین کارگردان 
«مینو»  درباره حذفیات و تغییرات اعمال شده توضیح 

داد: «صحنه ای از این سریال حذف نشده است. تغییر 
شــخصیت «عماد» از جایی که وارد جنگ می شــد، 
شــروع می شــود. جنگ او را با خود همــراه می کند 
و عزیزتــر می شــود». پوروزیری با تأکیــد بر رضایت 
صددرصدی در انتخاب بازیگران این سریال افزود: «تا 
جایی که امکان بود تهیه کننده دست ما را باز گذاشت 
و در انتخاب بازیگران هیچ محدودیتی نداشــتیم. ما 
سعی کردیم شریف جلو برویم و پا روی شانه  کسانی 
که چندین میلیون فالوئر در اینستاگرام دارند، نگذاریم. 
بازیگران ســریال ما با رابطه و سفارش دعوت به کار 
نشــدند». در ادامه، مهدی همایونفــر تهیه کننده این 
مجموعــه عنوان کرد: «من از دیرباز با مســائل جنگ 
آشــنا هستم. دوست داشــتم درامی عاشقانه در این 
فضا بسازم؛ جنگ ما بیشتر مردانه بود و کمتر حضور 
زنان را دیده ایم. حضور زنان در جنگ بستری شد که ما 
بخواهیم مینو را بسازیم و بهانه ای به دستمان داد که 
درامی عاشقانه را شکل دهیم». او درباره هزینه های 
تولیــد این ســریال عنوان کرد: «به غیــر از اینکه اوج 
اسپانســر ما بود، روایت فتح هــم از ما حمایت کرد. 
البته بخشــی از دکور ها در بوستان ولایت و برخی از 
آنها در شــهرک ســینمایی دفاع مقدس ساخته شد. 
کل هزینه های ساخت مینو چهارونیم  میلیارد تومان 
شــد». عباس غزالی، بازیگر نیز عنــوان کرد: «من در 
انتخاب فیلم نامه ها بســیار وســواس دارم و دوست 
دارم بــا انتخابم به مخاطب احترام بگذارم. از لحظه 
اول با یک قصه جذاب روبه رو شــدم و این فیلم نامه 
برای خودم بســیار جذاب بود. لحظه به لحظه کار در 
این مجموعه برایم جذاب اســت و هنوز با دوســتان 
در ارتباط هســتم». وی درباره شباهت نقش خود در 
سریال «مینو» با شخصیت بهروز در «وضعیت سفید» 
اظهار کرد: «من دو سریال «وضعیت سفید» و «مینو» 
را کار کــردم و فکر می کنم ایــن دو مجموعه به غیر 
از برهه تاریخی هیچ شــباهتی بــا یکدیگر ندارند. در 
وضعیت ســفید ما نقش بهروز را به عنوان یک تیپ 
ســاختیم و بعد آن را بازی کردیم، ولی در مینو، رضا 
یک شــخصیت کامل بود». غزالی همچنین با انتقاد 
از انتخاب بازیگران در اینســتاگرام در برخی پروژه ها 
گفت: «اینکه برخی دوستان و همکاران بازیگران را از 
روی فالوئر اینستاگرام انتخاب می کنند، ضربه مهلکی 
به جامعه هنری و سریال ســازی می زند. متأســفانه 
بازخورد و فالوئر هــا در فضای مجازی ملاک و معیار 
انتخاب بازیگران شده است». مهدیه نساج هم گفت: 
«بازی در این ســریال تجربه متفاوتی برای من بود و 
ما شــاهد صحنه های دراماتیک زیــادی در طول اثر 
بودیم. کار سختی های زیادی داشت و مطمئنا وقتی 
مخاطب آن را می بیند، متوجه ســختی ها می شود». 
ســلمان فرخنده، نویســنده و مجری طرح ســریال 
«مینو» هم بیان کــرد: «فیلم نامه مینو تنها ماحصل 
تلاش یک تیم نویسنده نیست؛ بلکه تلاش همه گروه 
و حتی بداهه گویی بازیگران اســت. کار ما جدا از یک 
مجموعــه تلویزیونی با ژانر دفاع مقدس، جســورانه 

هم بود». 

زیر درختان زیتون

نگاهی روان شناسانه به نمایشگاه «الیانا 
شمس لنگرودی» در گالری «آس»

بادکنک قرمز

این یادداشــت با نظری به «نــگاه ژاک لاکان به  �
ابژه» برگرفته از مقاله اســتاد حســین پاینده درباره 
نمایشگاه الیانا شــمس لنگرودی نوشته شده است. 
«ابُــژه دیگــری کوچــک» (object petit a)، نامــی 
اســت که لاکان به اولی ترین مصداق ازدســت رفته 
و بازنیافتنــی امیال «مــادر» می دهد. کودک با ورود 
به «ســاحت نمادین» از یکی بودگــی پیش از بانی 
که با مادر داشــت محروم می مانــد و دچار هجران 
می شود. این شقاق، مادر را به «دیگری» (موجودی 
جدا از کــودک) تبدیل می کند. خــود کلمه «مادر» 
شــاهدی بر این دوپارگی اســت. تا زمانی که کودک 
خویشــتن و مادر را یکــی می پندارد، نیــازی به این 
کلمه ندارد. زبان بازکردن کودک مقارن با مرحله ای 
از رشد روانی است که او با عبور از «مرحله آینه» به 
جدابودگی خود از مادر «دیگری» بودنِ مادر وقوف 
می یابد و با تسلیم شــدن به این حقیقت تلخ، نشانه 
زبانی «مادر» را جایگزین کســی می کند که بخشــی 
از خویشــتن خود می پنداشته اســت. زبان همواره 
جایگزینی برای خود چیزهاســت. کلمه «صندلی» 
جایگزین شیء چهارپایه و پشتی داری است که روی 
آن می نشــینیم. به این سبب اســت که لاکان مؤکدا 
می گوید شــناخت جهان به واســطه زبان منجر به 
«فقدان» می شــود. منظور از «کوچک» در اصطلاح 
«ابُــژه دیگــری کوچک»، «نوشته شــده بــا حروف 

کوچک» است. 
این تمهید املایی تأکیدی بر این اســت که رابطه 
ســوژه با مادر در «ســاحت خیالی»، رابطه ای کاملا 
شــخصی و فردی اســت؛ حال آنکه رابطه ســوژه 
با دیگــران در «ســاحت نمادین» صبغــه ای کاملا 
اجتماعــی و بینافــردی دارد. مادر حکــم «دیگری 
کوچــک» را دارد، درحالی کــه جامعــه و قوانیــن 
اجتماعــی «دیگری بــزرگ» را تشــکیل می دهند. 
هرآنچه یاد مــادر و یکی بودگی پیشــازبانی با مادر 
را در ضمیر ناخودآگاه ســوژه زنــده کند، مصداقی 
از «ابُــژه دیگــری کوچک» اســت. ایــن یادآورنده 
می تواند برای مثال، شیئی در دنیای واقعی باشد که 
مشاهده یا تماس فیزیکی با آن آغازگر زنجیرهایی از 

تداعی های ذهنی می شود. 
بعد از ایــن توضیح بــه نظرم الیانــا لنگرودی، 
نیز در کارهایش اشــیا را به ظرافــت تمام و با تکیه 
بــر حس زیباشــناختی قوی کنار هم قــرار داده که 
هرکدام از نگاه روان شناسانه لکانی می تواند هنرمند 
را به ابژه کودکــی خود نزدیک کند. به همین روی ما 
هم به عنوان تماشــاگر همانندســازی کرده و لذت 
بصری مان صدچندان می شــود و در دنیای کودکی 
هنرمند، شریک دیگری بزرگ و  کوچکش می شویم. 
ســوژه ای کــه در این یادداشــت بررســی می کنم، 
بادکنک های قرمز هنرمند است که در بیشتر تابلوها 
دیده می شود، به جز چند تابلویی که به نوعی تصویر 
هنرمند از یک زن بالغ اســت؛ زنی که شاید دیگر به 
ایــن «ابُژه دیگــری کوچــک» object petit a نیازی 
نــدارد، چراکه خود همان مادری اســت که کودک 
فقدان او را حس می کنــد و در د و تابلو که هنرمند 
با زیبایی بســیار زنانگی و مادری و شکوفایی خود را 
به تصویر گماشــته است نشانی از این بادکنک قرمز 

نیست. 
البتــه هرکــدام از ایــن نشــانه های هنرمند در 
تابلوهــای دیگر جــای بحــث دارد... حتی حضور 
مردانی با ســر ابری یا ســنگی یا تجمع گل های زیبا 
که هرکدام نشان از دیگری بزرگی است که در ذهن 
هنرمند ما با صورت های مختلف روان شناســانه، به 

تصویر کشیده شده است. 
اما بادکنک قرمزی که به تلنگر سوزنی می تواند 
از بین برود، نشــان از فقدان مادر یا کشــور یا امنیت 
روزگار ماست؛ امنیتی که همه ما از کودکی به دنبال 

آن هستیم همچون آغوش مادر... .
این بادکنک قرمز با رنگی که نشاط و شور زندگی 
دارد، تقریبا در بیشتر کارها در کنار سوژه های هنرمند 
قرار گرفته اســت، همچون مادری نگهدار تابلوها و 
سرزمینی که هنرمند به تصویر کشیده است، نشان از 
همان «ابُژه دیگری کوچک» یا object petit a دارد.

گالرى گردى
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 نازنین رحیمى

گروه هنر: اینکه تالار شــهرزاد همچنان باید توقیف باشد 
یا اینکه دوباره برایش روز گشایشــی  در نظر گرفته شود، 

همه چیز با ابهام مواجه است... . 
تعطیلی و گشایش

پردیــس تئاتــر «شــهرزاد» ۱۲ روز اســت فعالیــت 
نمی کنــد و انفعال مدیریت دولتــی و خصوصی تئاتر در 
زمینه شفاف ســازی وضعیت این سالن، گروه های تئاتری 
را بلاتکلیف کرده اســت. به گزارش مهــر، پردیس تئاتر 
«شــهرزاد» به عنــوان یکی از 
ســالن های خصوصــی فعال 
تئاتر در ۱۲ روز گذشته تعطیل 
بوده و فعالیتی نداشته است. 
ایــن پردیس هنــوز وضعیت 
ندارد و گروه های  مشــخصی 
تئاتری که در حال اجرا در این 
یا در نوبت های  ســالن بودند 
بعــدی اجــرا قــرار دارند در 
بلاتکلیفی کامل به سر می برند. 
عصر چهارم دی خبری مبنی بر 
تعطیلی پردیس تئاتر شهرزاد 
منتشر شد. این در حالی بود که 
مدیریت این ســالن خصوصی 
چنین خبــری را تأییــد نکرد. 
پنجم دی ماه، شــهرام کرمی، 
در  نمایشی،  هنرهای  مدیرکل 
اعلام  رســانه ای  گفت وگویی 
کرد که تعطیلی پردیس تئاتر 

شــهرزاد به دستور دادگستری انجام شده است. او در آن 
گفت وگــو اظهار کرد: مدیر تماشــاخانه و مرکز هنرهای 
نمایشی از ســوی دایره حقوقی خود در تلاش برای رفع 
این مشــکل هســتند. از دید اداره کل هنرهای نمایشی، 
تعطیلی یک ســالن اصلا اتفاق خوشــایندی نیست و ما 
تلاش داریم بــه زودی و در کوتاه ترین زمان مشــکل این 
سالن حل شــود. در آن زمان مشخص نبود که تعطیلی 
تئاتر شــهرزاد به چه دلیلی رخ داده و هیچ توضیحی در 
این زمینه داده نشد، زیرا اگر بحث نظارتی درخصوص آثار 
نمایشی به صحنه رفته مطرح بود که باید شورای نظارت و 
ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان مرجع صدور 
مجوز اجراهای تئاتری در ســالن های دولتی و خصوصی 
پاسخ گو می شــد. روز ششــم دی گفت وگویی رسانه ای 
از مدیر روابط عمومی تئاتر شــهرزاد منتشــر و در آن بیان 
شد: تمامی فعالیت های مجموعه ما در چارچوب قانون 
شــکل گرفته است و سایت فروش بلیت نمایش های در 
حال اجرا به دســتور مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی، به 
صورت غیرقانونی از صبح روز چهارشنبه، پنجم دی بسته 
شده است. مجوز فعالیت های این مجموعه به هیچ وجه 
باطل نشده اســت و مجوز فعالیت های مجموعه هنوز 
اعتبــار کافی دارد که این مجوز بــا امضای معاون هنری 
وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی صادر شده است. 
در گفت وگوی رسانه ای مذکور اعلام شد که هیچ نامه ای 
از ســوی نهادهای نظارتی و امنیتی برای مدیریت سالن 
ارسال نشده و اجراهای نمایشی در تئاتر شهرزاد از ششم 
دی به مدت ۴۸ ساعت متوقف و نهایتا طی دو تا سه روز 
بعد از ســرگرفته می شود. با گذشــت ۱۲ روز از این اخبار 

و تعطیلی تئاتر شــهرزاد، نه مدیرکل هنرهای نمایشی و 
نه مدیریت سالن با شفافیت درخصوص چرایی تعطیلی 
این ســالن تئاتری توضیحی نداده انــد و انفعال مدیریت 
دولتــی و خصوصی تئاتر در ایــن زمینه وضعیت اجرای 
گروه های تئاتری متقاضی یا در حال اجرا در تئاتر شهرزاد 
را مشــخص نکرده است. انجمن صنفی تماشاخانه های 
ایــران نیز درخصوص تعطیلی یا بازگشــایی مجدد تئاتر 

شهرزاد، واکنش و توضیحی ارائه نداده است. 
ناصر آقایی «مصاحبه»  را افتتاح کرد

ناصــر آقایی زنگ افتتــاح نمایــش «مصاحبه»، به 
کارگردانی محمدرضا فهمیزی را شــامگاه یکشــنبه، ۱۶ 
دی به صدا در آورد. در این مراســم همچنین از پوســتر 
نمایــش، با حضور ناصر آقایی، تماشــاگران و جمعی از 
علاقه مندان نیز رونمایی شــد. پــس از اجرای نمایش، 
ناصر آقایی گفت: نمایش فضایی اکسپرسیونیستی دارد 
و شاید با واقعیت فاصله داشته باشد، اما درعین حال در 
دنیای واقعی سیر می کند. این مدرس دانشگاه در ادامه 
افزود: کارگردانی نمایش، هوشــمندانه بوده و بازی های 
قابل قبولی ارائه شده اســت. اگرچه اجرای اول بود، اما 
اجرای نقش ها بسیار خوب بود، هرچند معتقدم که شب 
اول و شب آخر اجرا باید خوب باشد، اما کار با تعدد اجرا 
به پختگی می رســد، بااین حال نمایش و اجرائی پخته و 
قابل قبول را شاهد بودم. در ادامه، محمدرضا فهمیزی، 
کارگردان این نمایش، با تشــکر از کســانی کــه او را در 
اجرای این نمایش همراهی کردند، گفت: متأســفانه در 
روزگاری هســتیم که تئاتر به تجارت تبدیل شده است و 
دوستانی که در این نمایش با ما باقی ماندند، جزء آخرین 

بازماندگان و کسانی هستند که تئاتر برایشان عشق است 
و به خاطر عشــق کار می کنند و به واسطه عشقی که به 
نمایش و البته محبتی که به من داشــتند، ماندند و این 
کار اجرا شــد. او در ادامه گفت: متأسفانه وضعیت تئاتر 
و هنر ما به این صورت شده و نمایش هایی از این دست 
که با حداقل هزینه و عشق به تئاتر اجرا می شوند، نیازمند 
توجه بیشتر علاقه مندان هنر هستند. این نمایش تا پنجم 
بهمن هر شــب به جز شــنبه ها در تالار ناصرخسرو روی 
صحنه می رود و علاقه منــدان می توانند بلیت های این 

نمایش را از سایت تیوال خریداری کنند. 
«شاهدین. ... . اعدام» در تماشاخانه مهرگان

نمایش «شــاهدین. ... . اعدام»، بــه کارگردانی طاها 
محمــدی، از ۲۷ دی مــاه در خانه نمایــش مهرگان به 
اجرا درمی آید. نمایش «شــاهدین. ... . اعدام» بر اساس 
نمایش نامه «تماشــاچی محکــوم به اعدام»، نوشــته 
ماتئی ویسنی یک، نویسنده رومانیایی، با کارگردانی طاها 
محمدی و تهیه کنندگی ســهراب مدیــری از ۲۷ دی ماه 
اجراهای خود را در خانه نمایش مهرگان آغاز می کند. در 
خلاصه  داستان این نمایش آمده است: دادگاه تماشاگری 
را بی هیــچ دلیــل معینی متهم می داند و می کوشــد با 
آوردن شــاهدین دروغــی، او را محکــوم جلــوه بدهد. 
محمدرضا حسن زاده، سهیل قنادان، بهار سهراب بیگی، 
دنیا گفتاری، بیتا عالمی، مسعود لطفی، علی پورستوده، 
امیر کابلی و طاها محمدی در این نمایش به ایفای نقش 

می پردازند. 
«شــاهدین. ... . اعدام» هر روز غیر از شنبه ها، ساعت 

۱۷:۳۰ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود. 

گــروه هنر: اکــران فیلم مســتند «مثــل یــک زن» که دربــاره زندگــی فائزه 
هاشمی رفسنجانی اســت، در مشهد لغو شد. معاون هنری اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی خراســان رضوی به ایرنا گفت: «لغو نمایش فیلم مستند «مثل 
یک زن» در مشــهد ارتباطی به سیاســت های این اداره کل ندارد». محمدرضا 
محمــدی در ادامه عنــوان کرد: «این فیلم قرار بود در قالــب اکران گروه هنر و 
تجربه در سینما هویزه مشــهد به نمایش درآید». او اظهار کرد: «سینما هویزه 
مشــهد در اختیار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی است و 
لغو نمایش فیلم یادشده نیز بر اساس تصمیم گیری داخلی این مجموعه بوده 
است». تلاش خبرنگاران برای مصاحبه با مسئولان حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسلامی خراسان رضوی و سینما هویزه مشهد در این زمینه بی نتیجه بود. فیلم 

مســتند «مثل یک زن» را مــژگان ایلانلو کارگردانی کــرده و موضوع آن زندگی 
«فائزه هاشمی رفسنجانی»، دختر مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی و نماینده 
مردم تهران در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی است. ساخت این مستند از 
ســال ۹۲ تا ۹۵ طول کشید و ســال ۱۳۹۶ هم از سوی هیئت انتخاب جشنواره
ســینما - حقیقت با اکثریت آرا برای حضور در بخش مسابقه انتخاب شد، اما 
بر اساس مصلحت اندیشی  سازمان سینمایی وقت، از این جشنواره کنار گذاشته 
شد. این فیلم که شهریورماه امسال پروانه نمایش آن صادر شد، از چند روز پیش 
توســط گروه «هنر و تجربه» در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران می شود. 
برخی شبکه های اجتماعی روز گذشته از لغو اکران این مستند در سینما هویزه 

مشهد و برگشت وجوه پرداختی بلیت های فروخته شده این فیلم خبر دادند. 

نهال تجدد : دیدن مستند مســعود طاهری: «شرقی» درباره اسلام شناس 
و فیلســوف یکتای ژاپنی، توشــیهیکو ایزوتســو (۱۹۹۳-۱۹۱۴) معماهای 

بسیاری را برای من فاش کرد. 
نخست، انگیزه فراگیری زبان و ادبیات چین را برای من که برای خودم 
پرسشــی بود بی پاسخ. بیشــتر فکر می کردم ریشه آموختن خط چینی نزد 
من، دلبستگی مادرم به متون اوستایی و فارسی میانه بود و حضور خطوط 
«شگفت آور» در همه جای خانه. این فیلم دریچه ای چندبُعدی را برای من 
باز کرد. ناگهان یادم آمد در ســال های ۵۰، مادرم، مهین جهانبگلو تجدد، 
برای شــنیدن درس های ایزوتسو و کربن به کلاس آنها می رفت، نه به طور 
پیاپی، ولی آن قدر جدی که من دانش آموز مدرســه را تحت تأثیر قرار داد؛ 
و از همان ســال ها، در تهران، با نام لائوتزو آشــنایم کرد. برای تحصیلات 
دانشــگاهی بدون هیچ تردیدی چینی را برگزیدم، انگار کسی دیگر، جایی 
دیگر، این تصمیم را برای من گرفته بود. در پاریس به کلاس فرانسوا چنگ 
رفتم و خیلی زود صحبت از «نیســتی» و فضاهای «پر و خالی» در شــعر 
و نقاشــی چین شد. همان «نیســتی» یا «عدم» که چنانچه در همین فیلم 
«شرقی» گفته می شود توسط پدر ایزوتسو از کودکی به او آموخته می شد. 
دکترایم را درباره مانویت در چیــن گرفتم و پژوهش هایم را درباره 
نقش ایرانیان در گسترش ادیان غیرچینی در چین، به فرمایش استادم، 

دنبال کردم. 
سال ها پیش، در انجمن حکمت و فلسفه افتخار سخنرانی داشتم؛ 

همان جایی که ایزوتسو در ایران کار و تدریس می کرد. پرسش و پاسخ، 
به صورت معمول، صورت گرفت؛ اما برای من، جالب تر از همه سؤالات 
جوانی بود که در ایران ژاپنی می آموخت و درباره بودیسم ذن تحقیق 
می کرد؛ کاری به  خودی خود شــگفت آور، اما شگفت آورتر حال وهوای 
خود او بود: از پیش آمده ای قرون وســطا و خطه های بسیار دور و متون 
کهــن بودایی چونان حرف می زد، انگار بحث سیاســی یا فرهنگی روز 
اســت، با شوروشــوقی بی حد. بهمن ذکی پور در پی همین اشتیاق به 
ژاپن رفت، به زبان های ژاپنی و چینی چیره شد و پایان نامه اش را درباره 

کارهای ایزوتسو نوشت. 
چندی پیش، از طریق ایشــان، با مسعود طاهری در پاریس دیدار کردم 
و توانســتم فیلم «شــرقی»، ســاخت او را ببینم و در آن بهمن ذکی پور را 
به عنوان ایزوتسوشــناس بازیابم. مســعود طاهری با ایــن کار، به تنهایی، 
توشه یک مؤسســه فرهنگی را به دوش گرفته است و به عین در او همان 
شوروشوقی را دیدم که چندین سال پیش نزد بهمن ذکی پور یافته بودم. در 
این فیلم، نظریات همکاران، دوســتان و میزبانان ایرانی ایزوتسو، شاگردان 
او، سیاست مداران، اسلام شناسان ایرانی، تاتار شناسان و شرق شناسان غربی 
و ... به زبان های مختلف، در کشــورهای مختلف، بازگو می شوند. همگی 
بر آنند که ایزوتسو، با وجود مسلمان نشدن، با ژرف بین ترین و بی طرف ترین 
نگاه به تفکر اســلامی نگریست و حتی توانســت قرآن را به ژاپنی ترجمه 
کند. بر آن بود که شــناخت اسلام، بدون شــناخت تفکر ایرانی امکان پذیر 

نیست و ازاین رو به عرفان و تصوف نیز پرداخت. ایزوتسو پیوسته می کوشید 
از طریق «وحدت وجود» تفکر هندی، تائویی، بودایی و اســلام ایرانی را با 
هم مقایســه و قابل فهم کنــد. در این فیلم، بحث از زمــان جنگ جهانی 
دوم نیز هســت و اهداف ژاپنی ها برای شکل گیری آسیای بزرگ و آمیزش 
بودیســم، تائوییسم و اسلام. البته ژاپن، همان طور که می دانیم، در این کار 
پیروز نشــد -دلایل آن در فیلم گفته می شود- ولی ایزوتسو با تحقیقاتش 
پایه های این الفت را بنا کرد. زمانی که قدرت های سیاسی پل های ارتباطی 
بین ملت ها را درهم می کوبند، به خوبی می بینیم چگونه انسان هایی مانند 
ایزوتسو یا کربن، سنگ به سنگ، آن را بازمی سازند. یکی از نتیجه گیری های 
فیلم این است که ارزش ایزوتســو در ایران بیش از ژاپن است. برمی گردم 
به استاد چینی ام؛ فرانســوا چنگ. او زندگانی خود را برای معرفی فلسفه 
چین به فرانســه و آمیزش شــعر و ادبیات این دو فرهنگ بــه کار برد. در 
فرانســه عضو آکادمی اســت، اثرش پرفروش و کلاسش محل گرد همایی 
چهره های سرشــناس ادبی، اما در سرزمین خود دارای این جایگاه نیست.   
فیلم شــرقی، اگرچه به ظاهر می تواند بسیار تخصصی بنماید، ولی عمیقا 
چالش روز است و برای همین، پس از سال ها توانستم دلیل شوروشوق آن 
جوان را در انجمن حکمت و فلســفه دریابم، دلیل زحمت و دقت بیکران 
مسعود طاهری را برای ساختن این مستند و حتی به نوعی دلیل اینکه چرا 
خودم دنبــال زبان و تمدن چین رفتم را. این چنین فیلم ها، بســان پرگاری 

هستند که ترسیم دایره ها را میسر و کامل می کنند.

پرگارِ شرقى

شاکله فیلم مســتند اپیزودیک «زیر صفر مرزی»، 
بــه کارگردانــی مهــدی افشــارنیک، مبتنی بر تضاد 
اســت؛  تضاد بین قهرمان و جامعه خود که سال ها 
به نمایش چنین نگاهی روی پرده سینما اجازه داده 
نشــده بود! این تضاد حاصل دوربین مشــاهده گر و 
جســت وجو کننده ای اســت که فقط در فیلم مستند 
چنین مجالی پیدا می کند تا به واقعیت نزدیک شود! 
فیلم ساز داســتان خود را در دو پرده روایت می کند؛ 
پــرده اول «وقایع نــگاری زندگی علــی» و پرده دوم 

«علی و خاک فراموش شده». 
بنابــر مســتندات تاریخ جنگ عــراق علیه ایران، 
فرماندهان نظامی وقت درباره گرفتن جزیره مجنون 
توافق نظر نداشــتند. در این عملیات  محمدابراهیم 
همت و حمید باکری به شــهادت رسیدند و حسین 
خرازی هم به شــدت مجروح شــد. فیلم به زندگی 
یکی  از مظلوم ترین فرماندهان جنگ هشت ساله به 
نام «شهید علی هاشــمی» می پردازد که شهادتش 
در همان روزهای جنگ برای برخی از اطرافیان خود 
یــک علامت بزرگ بــود! تلخی ماجــرا زمانی زبانه 
می کشــد که راوی چنین نگاهی دختر شــهید علی 

هاشمی است. 
فیلم با تصویر زنی قامت برافراشــته، چادر به سر 
و پشــت بــه دوربین و رو بــه آب های آزاد شــروع 

می شود. فیلم ساز از همان نمای نخست به مخاطب 
عامدانه نشــان می دهد که راوی داستان من یک زن 
اســت؛ زنی که در گفتمان و روایت جنگ در قرائت 
رسمی همیشه پرده نشــین بوده، اما حالا ایستاده تا 
پرســش های خود را مطرح کند و به پاسخ ها برسد. 
حتی در زیبایی شناســی تصویــری فیلم چهره کامل 
زن به طور کامل بــه نمایش درنمی آید - حالا بماند 
که این خواســته دختر شــهید به دلیــل پایبندی به 

اعتقاداتش اســت یا خواسته فیلم ســاز- اما هرچه 
باشــد، مهم این اســت که در روایت داستان در هم 
تنیده و اتفاقا بر مظلومیت خانواده شــهید مهر تأیید 

می گذارد. 
 دختر شهید در کنار برادر و همسر خود به سراغ 
هم رزمان پدر شــهیدش می رود و چنین پرسشــی را 
مطرح می کنــد که چرا درباره او نادرســت قضاوت 
کرده انــد! چالــش فیلم زمانــی آغاز می شــود که 

روایت های متفاوتی از سوی افراد در قالب گفت وگو 
مقابل دوربین به  وجود می آید. کسی معتقد است که  
شــهید علی هاشمی در زمان جنگ به عراق پناهنده 
شده! او می گوید که قومیت او  چنین گمانه زنی هایی 
را دامن زده! دیگری اظهار می کند که لحظه شهادت 
او را کســی ندیده و الخ! دوســتی هم به خلوص او 
شهادت می دهد و دیگری هم به ازخودگذشتگی او 
گواهی می دهد! اما زمانــی نبض تپنده فیلم در دل 
تماشــاگر جا خوش می کند که دوربین در هُرم گرما، 
 وارد خلوت مادر شــهید می شــود و هرچه فیلم به 
چنین لحظاتی نزدیک تر می شود،  تماشاگرِ مشتاق به 
لحاظ حسی با شــخصیت های فیلم همسان و یکی 

می شود. 
مســتند «زیــر صفر مــرزی» یکــی از موفق ترین 
مســتند های جنگ درباره نمایش مظلومیت مردان 
واقعی جنگ اســت که به شــدت مخاطب را درگیر 
می کند، اما کمی بعد فیلم وارد پرده دوم می شــود 
و داســتان محرومیــت مناطــق جنوبــی جنگ زده، 
 ازبین رفتــن محیــط زیســت و هزاران مشــکلی که 
مــردم منطقه با آن دســت وپنجه نــرم می کنند به 
نمایش درمی آیــد. در این لحظات تماشــاگر کم کم 
فاصلــه می گیرد و از زاویه کاملا عقلانی مســائل را 
مــورد واکاوی قرار می دهد. اوج فیلم زمانی اســت 
که در اخبار تلویزیون اعلام می شــود که پیکر شهید 
علی هاشــمی قرار است تشییع شــود. کارگردان با 
تجمیع موقعیت ها،  داســتانک و نمایش ســکانس 
تشــییع  جناره،  توانســت به هــدف خود کــه همانا 

نمایش ناگفته های جنگ است برسد. 

نگاهی به فیلم «زیر صفر مرزی»، ساخته مهدی افشارنیک

در جست وجوی واقعیت

 واکنش یک مقام مسئول به لغو اکران مستند فائزه هاشمى در مشهد

با تمام پیگیری های مرکز هنرهای نمایشی و مدیریت تماشاخانه 
ابهام در گشایش شهرزاد

 فرانک آرتا

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن 
مستندسازان سینمای ایران، نوبت دوم  در  تاریخ دوم بهمن ماه 

 ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ در خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان
 کوچه دوم، پلاک ۲۷  برگزار خواهد شد.
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